
و نگارش كتب دانشگاهي ص1391زمستان،27، شماره پژوهش 23ـ1،

و تكثير و حقوقي ممنوعيت توليد خودآموز تحليل فقهي

 غيرمجاز كتابهاي درسي

*سيد طه مرقاتي خوييدكتر

 چكيده
 رايـت حقـوقي اسـت كـه امـروزه بـا تـصويب قـوانين خـاص ماننـد كپـي قوق مالكيت معنوي يا فكري از جملـهح
و) تريپس(م سازمان تجارت جهاني 1994 سالةنام، موافقت)م 1911( و قانون حمايت از حقوق مؤلفـان، مـصنفان

مي)ش 1348(هنرمندان ايران من به رسميت شناخته شده استو صاحبان آثار و مادي اثـر خـود توانند از افع معنوي
و ديگران را از هرگونه تعدي به حقوق خود منتفع   بـراي ناشـراني كـه براسـاس قـرارداد بـا بازدارند؛ همچنين شوند

ميمي مبادرتگذاريو انتشاره سرمايهبصاحبان آثار، .آيد كنند حق اولويت براي نشر به وجود
و اقتصادي قابل تـوجهي حق و نشر كه امروزه علاوه بر بعد معنوي داراي بعد مادي  تأليف، ترجمه

و معنـوي از هست نيز به جهت تأييد عرف عقلا مورد امضا شرعيت اسلام است؛ زيرا مالكيت اعم از مـادي
و از جانب شرعيت مي مو و عقلايي است و دليلـي نيـز بـر عـدم اعتبـار ضوعات عرفي تواند مورد تأييد باشد

و برخي از فقها معتقدند البته؛چنين حقوقي وجود ندارد  و ابتكار وجود داشـته در زمان شارع تأليف، ترجمه
زيـرا در آن زمـان هنـوز رسد؛ اين استدلال صحيح به نظر نمي. از سوي شارع اعتبار نشده است حق مالكيتي 

و ترجمه  و امكان تكثير اثر تأليفي لذا. اي در سطح وسيع وجود نداشت فناوريهاي جديد به وجود نيامده بود
و ترجمه  قابـل تكثيـر اي خطي بود كه فقط از طريـق استنـساخ موضوع مطرح شده در زمان شارع اثر تأليفي

،بنابراين. اي قابل تكثير با دستگاههاي چاپي پيشرفته مطرح استهليفي يا ترجمتأبود ولي در زمان حاضر اثر 
و حقوق در مـورد كتابهـاي. مـورد حمايـت قـرار بگيـرديحقوق ناشي از نشر آثار فكري بايد از نظر شرعي

و دانش(براي جامعه هدف) آموزشي(درسي  نيز حقـي معنـوي وجـود دارد كـه در حـوزه) آموزان دانشجويان
و هرگونـه دسـتكاري در حقوق جمعي قاب  مـتن آنهـا در مـسيرل طـرح اسـت كـه در صـورت تكثيـر غيرمجـاز

و پيگيري نهادهاي مردمي جلوگيري شود آموزشي آنان خللي ايجاد مي .شود كه بايد از طريق حمايت دولتي

ها كليدواژه
ـ كپي) معنوي(حقوق مالكيت فكري حقـ تريپس ـ ـ حقوق جمعي  التأليف رايت

)merghati@gmail.com( استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران*
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هطرح مسئل
و تعقل انسان به صورت كتاب آموزشي و) درسي(هرگاه حاصل فكر، انديشه عرضـه شـود

ب  آنهبه واسطه ناشري براساس قراردادي انتشار يابد، حقوقي و يـا متـرجم  مـصنف، مؤلـف
و ناشر از سوي ديگر تعلق مـي را كتاب از سويي حقـوق مالكيـت«گيـرد كـه اصـطلاحاً آن

و امـروزه ايـن قبيـل؛نامنـد مـي (Intellectual property)»يت فكـريحقوق مالك«يا» معنوي
و اولين بار به سـال  مـيلادي توسـط 1899حقوق در بين اكثر جوامع به رسميت شناخته شده

و سپس با تصويب قوانين خاصـي ماننـد قـانون است؛ به كار رفته،دان بلژيكي پيكار، حقوق
 ميلادي سازمان تجارت جهاني، مشهور 1994و موافقت نامه سال، ميلادي 1911رايت كپي
و هنرمنـدان،تريپسبه و شمـسي ايـران 1348و قانون حمايت از حقـوق مؤلفـان، مـصنفان

. مورد حمايت قرار گرفته استنظاير آنها
گفتنــي اســت در مــورد كتابهــاي آموزشــي كــه بــا هــدف ايجــاد فرصــت آمــوختن

و با طراحي علمي به استاندارد شـوند حقـوقي عنوان كتاب درسي توليـد مـي برابر براي همه
مي گيرنده براي آموزش  تواند به عنوان حقـوق جـانبي يـا حقـوق مـرتبط ها متصور است كه
در. مطرح گردد  و تغييـر و محتواي كتـاب درسـي بديهي است هرگونه دستكاري در شكل

و فصل  ت شيوه نگارش و تلخيصو ترجمه متـوني كـه بـراي آمـوختن زبـان ديگـر هيـه بندي
و گروه طراحي كتاب درسـي،شده  مـصداق بـارز نقـض حقـوق، بدون نظارت صاحب اثر

مي گروهي از مصرف بهشو كنندگان تلقي » نقـض حقـوق جمعـي«د كه امروزه در اصطلاح
.معروف است

توان به سه دسـته حـق پايبنـد با توجه به آنچه بيان شد در مورد كتابهاي آموزشي مي
: بود

)آموزش گيرندگان( حق جمعي)3؛ حق ناشر)2؛و مترجم حق مؤلف، مصنف)1

 اهميت بحث
امروزه در حوزه آموزش نيروي انساني يكي از ابزارهاي آموزشي مهم كتاب اسـت كـه بـه

ــب  ــوان مناس ــش عن ــار دان ــوختن در اختي ــيله آم ــرين وس ــر ت و ديگ ــشجويان ــوزان، دان آم
بايـست ظرافتهاي امر آمـوزش مـي كه به دليلطبيعي است. گيردميگيرندگان قرار آموزش

و پـس از ويـرايش،و ترجمـه شـوند تـأليف،اين قبيل كتابها به نحو علمي طراحي، تصنيف 
و زباني انتشار يابند ، تحت اشراف متخصـصان نيزو در مواردي كه ضرورت دارد؛محتوايي

ا CD مانند نوار صوتي يا پيوستهايي و يـا اسـلايدهاي خـاص بـراي و تصويري يجـاد صوتي
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و ماندگاري بيشتر آموخته و عرضـه شـودها سهولت در آموزش از، از سـوي ديگـر. توليـد
المـسائل، ماننـد حـل كنـد، در مسير آموزش صحيح خلل ايجـاد مـي كه توليد هرگونه اثري

صو ترجمه،  ميتلخيص كه به .گردد پرهيز شود ورت غيراستاندارد عرضه
و متأسفانه در سالهاي اخير افزايش مصرف كنندگان كتابهـاي آموزشـي در مـدارس

را  و يـا دانشگاهها، گروهـي از افـراد سـودجو ترغيـب كـرده اسـت كـه بـا تهيـة خودآمـوز
و حتـي چـاپ غيرقـانوني اصـل حل و ترجمه متـون آموزشـي بـه زبانهـاي خـارجي المسائل

و به حقوق تهيه،كتابها غ از اين طريق كنندگان اين آثار تجاوز كنند يرمشروع به درآمدهاي
ــد  ــت يابنـ ــي دسـ ــانوني كلانـ ــي.و غيرقـ ــوق جمعـ ــكار حقـ ــر اولاً، نقـــض آشـ ــن امـ ايـ

مي آموزش از گيرندگاني است كه و و تحـت روش اسـتاندارد بايـست بـه صـورت درسـت
 ثانياً، تجاوز آشـكار بـه حقـوق صـاحبان آثـار اسـت كـه نتيجـة؛طريق آن كتابها تعليم يابند 

س كتةلاچندين اند تا علاوه بر ارائه خـدمات معنـوي ابي ارائه كرده علمي خود را به صورت
 ثالثاً، تـضييع حقـوق ناشـران اولـي؛مند شوند از درآمدهاي مادي تلاش فكري خود نيز بهره 

و اين آثار است كه با سرمايه .اند ريسك مبادرت به چاپ اول نمودهپذيرشگذاري

 پرسشطرح چند
ا: از مطالبي كه بيان شد، روشن گرديد ، گـروه3نتشار يك كتاب آموزشي بـراي حـداقل با

 كـه بـراي روشـن شـدن؛ يـاد گيرنـده)3ناشر؛)2 صاحب اثر؛)1: آيد به وجود مي حقوقي
:دهيم پاسخ پرسشسه اين حقوق آنان بايد به
بها صاحبان اثر پس از ارائة آي: اول پرسش و انتشار آن، نسبت  نتيجه كار فكري خود

 رابطـه صـاحب اثـر، يا پس از منتشر شدن؟و مادي مستمر دارند آثار چاپ شده حق معنوي
و خريداران كتابهاي چـاپ شـده مـي از اثر خود منقطع مي و بـه تعـداد شود تواننـد آزادانـه

 دلخواه از آنها تكثير نمايند؟
كند نـسبت بـه آن حقـي آيا ناشري كه براي اولين بار اثري را منتشر مي:مود پرسش

و ديگ مي احراز توانند در چاپهـاي بعـدي بـدون جلـبر ناشران يا خود صاحب اثر نمي كند
 رضايت او اقدام نمايند؟

و آيا دانش:موس پرسش آموختگان نسبت به كتابهاي آموزشي كه با هـدف تعليمـي
و در صـورتي كـه فـرد يـا اند به عنوان حقوق جمعي، حقي پيدا مـي تربيتي توليد شده  كننـد

ش  كافرادي در و محتواي و از اين طريق در مسير آمـوزش اخـتلال تاب دستكل كاري بكنند
 ايجاد نمايند، قابل تعقيب خواهند بود؟



و نگارش كتب دانشگاهي/4  پژوهش

سه به طوري كه ملاحظه مي مطـرح شـده» حـق« مطرح شده واژةپرسششود در هر
 پرسـشدر،مـثلاً حـق. است كه البته ممكن است از نظر مفهومي با يكديگر متفاوت باشـند 

ب در،ا حق مالكيت اول ممكن است مترادف و، دوم به عنوان حـق اولويـت انتـشار پرسشو
و يا تكل پرسشدر .گـردد گـذار تعيـين مـي باشد كه از سوي قـانونيفي سوم به عنوان حكم

و تكليـف بحـث، ابتدا بنابراين، براي روشن شدن موضوع  بايد درباره سه مفهوم حق، حكم
. به تحليل فقهي موضوع مقاله پرداخت، آنگاهنمود

با»حق«تعريف »حكم«و» تكليف«و فرق آن

پر»حق«واژه با اينكه قابل تعريف است؟»حق«آيا و كاربردجزء ترين واژگـان در علـم فقـه
و به طور دائم، تغيير شكل« به عقيدة برخي غيرقابل تعريف است؛ زيرا،حقوق است  بالذات
يي كـه دربـاره مقدمـه علـم حقـوق ولي در اكثر كتابها.)14: 1345تارا،(» دهدو ماهيت مي 

حق، توانـايي«: پرداخته شده است»حق«نگاشته شده، به طور مبسوط به ارائه تعاريفي درباره 
و يـا يـك شـيء)و مصونيتي امتياز، آزادي(و سلطه  خـود(است نسبت به خود، يا ديگـري

مي) شيء، منفعت شي، انتفاع از شيء   يـا بـه،اسـدشن كه نظام حقوقي براي كسي به رسميت
ميطاو اع و دولـتا و ديگـران را بـه احتـرام آن » سـازد را بـه حمايـت از آن ملـزم مـي كند

مي.)61: 1389پژوه، دانش( در،شود به طوري كه ملاحظه  در تعريف فوق سعي شده اسـت
و اقتدار صـاحب؛شودكان به مفاهيم گوناگون حق اشاره حد ام و حق نوعي توانايي، سلطه

يا متعلق آن معرفي گردد كه گاهي مي حق نسبت به و و گاهي آزادي بيان تواند ملك باشد
و نظاير اينها و آبرو .مصونيت جان، مال

آن حق گاهي در برابر حكم معني مي و و گـاهي در برابـر؛است» امتياز«و» توان«شود
مي» تكليف« بر«گيرد كه همان قرار بي است كسي يا چيزي داشتن» حق ن آنهـا نيـز كه تلازمي

و در مقابـل زوج مكلـف بـه» زوجـه حـق نفقـه دارد«: شـود وجود دارد؛ مثلاً در فقه گفته مـي
 يكـي ديگـر از نكـات مهـم در تبيـين مفهـوم.)171: 1385صـرامي،(پرداخت آن نفقه اسـت

و حق است و شايد علـت خلـط ايـن دو مفهـوم اسـتعمال واژه،حق، تفكيك بين مفهوم اباحه
س،تاس» تواندمي« و شارع يا قانوننكه اباحه از درخ حكم است گذار بايد آن را تعيـين كنـد،

كـهدنالبته ناگفته نما. به معناي امتياز است كه به صاحب حق متعلق خواهد بود»حق« كه حالي
از كه قانونخواهد داشت زماني پشتوانه اجرايي» امتياز«اين  و گذار آن را بـه رسـميت بـشناسد

گ اين جهت مي .)174: همو(رديتواند در رديف احكام وضعي قرار
اليـه آن نيامـده قابـل تعريـف تـا زمـاني كـه مـضاف»حق«برخي از محققان معتقدند
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و به تعبيري مشترك معنوي است و در واقع حق، سلطنت نيست بلكه سلطنت بخشي؛نيست
و نيز حق، ملك هم نيست هـست، ولـي زيـرا، گـاهي از اوقـات حـق؛از موضوع حق است

و ديگر مكانهاي عمومي  و يـا در حـق تحجيـر هنـوز؛ملك نيست مانند حق سبق در مسجد
ن؛هست»حق«ملك تحقيق نيافته است ولي و ه سلطه تا مشترك بنابراين، حق نه ملك است

(لفظي باشد .)79:همو.
و محمــولي بــه رســميت در اصــطلاح فقهــي، در صــورتي كــه رابطــه ميــان موضــوع

و يا تجـاوز بـه شودخته شنا  در واقع حكمي صادر مي گردد؛ مثلاً نماز خواندن واجب است
و قانون. حقوق ديگران حرام است و يا حرام بودن توسط شارع بيـان گـذار اين واجب بودن

مي مي و جنبه حكمي پيدا و تواني است كه قانون»حق«كند؛ ولي شود گذار نـسبت بـه امتياز

شن،صاحب حق  آ. اخته است آن را به رسميت االله خويي معتقدند كـه همـه حقـوق بـهيةالبته

و نمي  از» ثمن«توانند به عنوان عبارتي از قبيل احكام هستند و اگر برخـي در بيع قرار بگيرند
مي»حق«مصاديق  ؛تواند مورد بيع واقع شود به جهت دليل خاص آن است مانند حق تحجير
لا يـصح الحقوق مطلقاً من قبيـل«: فرمايد لذا مي » جعلهـا ثمنـا بيعهـا لايـصح الاحكـام فكمـا

)23:ق1410خويي،(

مي به نظر مي آ رسد االله خويي را با ديگر آراء فقها چنين جمـع نمـود كـهيةتوان نظر

كهكميهمه حقوق، به معناي امتياز بر چيزي يا شخصي در صورتي ضمانت اجرايي پيدا  ند
و مورد پشتيباني قرار گيرد تا در حيطه احكـام وضـعي شودگذار تأييد توسط شارع يا قانون 

و احكام تكليفي به طور غيرمستقيم وارد شود مثلاً حق شـفعه امتيـازي اسـت. به طور مستقيم
و در صـورتي چنـين امتيـازي اثـر عملـي پيـدا براي شريك كه مي  تواند از آن استفاده كنـد

را مي و شـريك و اگـر؛مجبـور بـه پـذيرش نمايـد كند كه شارع آن را به رسميت بـشناسد
و شريكي چنين حقي را به طرف مقابل ندهد در واقـع يـك حكـم شـرعي را زيـر پـا نهـاده

. حرام تكليفي نيز شده استمرتكب

و آموزش،تطبيق مفاهيم با حق مؤلف  گيرندگان ناشر

و حكـم مطـالبي را بيـان كـرديم كـه از اجمالحال كه به  درباره سـه مفهـوم حـق، تكليـف
و رساله و حقوق است و مفصل در فقه هـاي مـستقلي نيـز در ايـن بـاره نگاشـته مباحث دقيق

:پردازيممي شده است، به تطبيق اين مفاهيم با مصاديق مورد بحث در اين مقاله 
اث(حق مؤلف) الف و امتياز)رصاحب  است نسبت به اثـر تـأليف در واقع نوعي سلطه
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و ديگران را به احترام گذاشـتن به رسميت مي شده كه نظام حقوقي براي صاحب اثر شناسد
و ملزم مي  و بـا ايـن گـزاره كـه به آن مكلف »تجـاوز بـه حـق مؤلـف ممنـوع اسـت«سـازد

و در صورت عدم رعايت حقـوق؛كند ديگران را مكلف به رعايت حقوق صاحبان آثار مي
و» حـق«ت به مؤلف التأليف نسب پسحق. نمايد صاحب اثري مجازاتهاي بازدارنده وضع مي

» حكـم«گـذارو بيان رعايت چنين حقـي توسـط قـانون» تكليف«رعايت آن توسط ديگران
.است

و ناشـر بـا نسبت به اثر انتشار يافتـه حق ناشر)ب ؛ كـه قـرارداد فيمـابين صـاحب اثـر
و قوانين موضوعه به مدت معين مي از» امتيازي«تواند براساس مقررات باشد براي ناشـر كـه

و در صـورت عـدم رعايـت توسـط ديگـران؛شـود گذار به رسميت شناخته مـي قانونسوي 
و رعايـت آن اسـت،» حـق«پـس حـق نـشر بـه بيـاني. گـذارد مـي الزامات قانوني را به اجرا

و الزام به رعايت آن حق،» تكليف« . است»حكم«است
از)ج حـق«گيرنـدگان اسـت كـه مـا از آن بـه متعلق به آمـوزش»حق«اما قسم سوم
هر انساني است كه بايد زمينـه دسـتيابي» حقوق طبيعي«اين حق از جمله. ياد كرديم» جمعي

كه26به آن را به طور مساوي ايجاد كرد؛ مثلاً در ماده  هر شخـصي« حقوق بشر آمده است
و پرورش بهره  مي2و در بند» ...مند شود حق دارد كه از آموزش هـدف«: گويـد همين ماده

و پرو  و رش بايد شكوفايي همه آموزش و تقويت رعايت حقـوق بـشر جانبه شخصيت انسان
».آزاديهاي اساسي باشد

 ماننـد حـق،شـود ايـن حـق، حـق طبيعـي همـه انـسانهاست به طوري كه ملاحظه مي
دتا،ناآزادي بي و بدون ايجاد مانع به آموزش رست كه موجب بتوانند تحت شرايط مساوي

و در صورتي كه ديگران به هر نحوي در مـسير تحقـق؛بند دست يا شكوفايي استعدادهاست 
بـا ايـن بيـان. شودآن مانع ايجاد نمايند، حكومت بايد با توسل به ابزارهاي قانوني خللي آن

و ديگـران»حق« آموزش صحيح به وسيله يك اثر استاندارد حـق طبيعـي هـر انـساني اسـت
را» احكـامي«توانـد قوانين خاص مي گذار با تصويبو قانون؛به رعايت آن هستند» مكلف«

. ضمانت اجرايي مطمئني به وجود آورد، با اعمال مجازاتهاي ويژهتاصادر نمايد
حقـوق صـاحبان( از سه گروه حق مذكور گروه اول،شود به طوري كه ملاحظه مي

،بنـابراين. قـرار دارد» حقوق مالكيـت معنـوي« در حوزه)حقوق ناشران(و گروه دوم) آثار
آنلا و ديـدگاه فقهـي دربـاره زم است در اين مرحله به طور اختصار درباره مالكيت معنوي

.بحثي ارائه گردد
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 حقوق مالكيت معنوي
 اسـت كـه بـه حـق مالكيـت فكـري در Intellectual propertyحقوق مالكيت معنوي برگردان

و هنري نيز تعبيـر مـي و يا مالكيت ادبي از كـه؛شـود برابر حق مالكيت صنعتي بـه نظـر برخـي
توانـد حقـوق مالكيـت فكـري گزينـه بهتـري اسـت كـه مـي)30: 1386نيـا، حكمت(محققان 

و هنري را هم دربر بگيرد  در اصـطلاح مالكيـت فكـري با اينكه به نظر ايشان،و؛مالكيت ادبي
 متن قانون وجود ندارد تا به منظور تفسير قانون ناچار به ارائـه تعريـف باشـيم، حقـوق مالكيـت 

مالكيت فكري عبارت اسـت از حـق پديدآورنـده نـسبت بـه«:دنكن فكري را چنين تعريف مي
و موقت از اثر فكري غيرمادي مـستند بـه همه گونه بهره  برداري اقتصادي به صورت انحصاري

مي قابل لمسوءپديدآورنده كه در اشيا )45:همو(».كند مشاهده نمود پيدا
بب، تعريف مذكور به رغم جامعيت و هنـري انطبـاق داردايشتر  تعريف مالكيت ادبي

و حق تاجر نسبت بـه نـام تجـارتيو نمي تواند حق ناشر را دربر بگيرد كه مانند حق سرقفلي
و انتزاعي است  كه تعريف،بنابراين. جزء حقوق غيرمادي انـد ارائـه داده آقاي دكتر صفاييي

فك«: از اين جهت داراي جامعيت است  ري حقوقي اسـت كـه داراي ارزش منظور از حقوق
و موضوع آنها شيء مادي نيست   موضـوع ايـن حقـوق در واقـع اثـر فكـري.اقتصادي است

و هنرمند، حـق مختـرع، حـق تـاجر نـسبت بـه نـام. انسان است اين حقوق شامل حق مؤلف
و حق سرقفلي است  و تجارتي و علائم صنعتي .)44: 1350صفايي،(تجارتي

ح وزه فقه معتقدند كه در تعريف مالكيت فكري نبايد وسـواس برخي از محققان در
و مانع باشد؛ زيـرا عنـوان  و ضرورتي ندارد تعريف، جامع از»يمالكيـت فكـر«به خرج داد

و تعيـين حـدود و در ادله ذكري از آن وجود نـدارد تـا بررسـي لغـوي عناوين تعليمي بوده
و مـراد از آن نـسبتي اسـت بـين عرفي آن لازم باشد؛ لـذا وضـوح اجمـالي آن كـافي بـوده 

و اثر توليد شده كـه عـرف آن را بـه رسـميت مـي و آن رابطـه را منـشأ صاحب فكر شناسـد
و حبس براي پديدآورنده مي .)درس خارج استاد عليدوست(داند ثبوت حق مالكيت تكثير

از با توجه به تعاريف فوق كه مي توانند مكمل يكديگر باشند حق صـاحب اثـر اعـم
و تألي و حتـي ويـرايش علمـي ف، ترجمه، اقتباس، طراحي آموزشي كتاب، تصاوير توليدي

مي،محتوايي از يك سو و نـسبتو حق ناشري كه براي اولين بار اين اثر را به چاپ رسـاند
 مصداق بارز مالكيت فكري يا معنـويدتوانمي از سوي ديگر كند به آن برندي را ايجاد مي 

.تلقي گردد
س آنچه مسلم اس و امتياز است كه هم مـينت حق مالكيت فكري از توانـد جنبـهخ حق

و دليـل اعتبـار آن  و هم جنبه معنوي داشته باشـد كـه اولـي بـه جهـت ذات موضـوع اقتصادي
.)45: 1386نيا، حكمت( وليكن جنبه معنوي يك حق هميشگي است،تواند دائمي باشد نمي
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 ديدگاه مخالفان حقوق مالكيت فكري
در» حـق انحـصاري صـاحبان آثـار«دانم به ديـدگاههاي مخـالفث لازم مي در اين بح كـه

97: 1387حبيبا،(» دكترين استيفاء حق در نظام حقوق مالكيت فكري«اي تحت عنوان مقاله
:بدان پرداخته شده، اشاره كنم) 113ـ

 وجـود دارد كـه دربـاره (First sale)» اولـين فـروش«اي بـا عنـوان در امريكـا نظريـه
 بـه مالك فكري پس از انتقال اثرِكهو هنري اعمال شده است، با اين رويكرد مالكيت ادبي
مـذاكره كننـد يـا) مالك فكـري(متصرفان آتي نسخه با او ديگر نيازي نيست،خريدار اول

و هنري امريكا109ماده(وي را جلب نمايند رضايت  ). قانون مالكيت ادبي
 كـه كـالاي فكـري ماننـد، بـر ايـن اسـاس است نظريه ديگر در حقوق آلمان مطرح

و مالـك خريدار به هر نحـوي مـيوديگر كالاهاي سنتي است توانـد در آن تـصرف كنـد
و ماننـد خريـدن؛تواند بر حيات اقتصادي آن نظـارت كنـد فكري نمي  يـك بـسته شـكلات

و جلب رضايت مالك فكـري نيـست؛ ديگران تعارف كردن آن به  و نيازي به كسب اجازه
مي( ).نامند اين تئوري را استيفاء حق

ــين فقهــاي شــيعه نيــز اســتفتائي از مرحــوم امــام و)ره(گفتنــي اســت در ب  دريافــت
ما يسمي عند بعض بحق الطبـع لـيس حقـاً شـرعياً فلايجـوز«: فرمايد تكثير شده است كه مي

بلا سلب تسلط  و تشارط، فمجرد طبع كتاب والتعت الناس علي اموالهم فيه بـأن حـق جيلساقد
ي  لا و لايعـد قـراراً مـع غيـره فجـازوالطبع والتقليد محفوظ لصاحبه و جب شـيئاً لغيـره الطبـع

و لايجوز منعه عن ذلك  آنچـه بـه عنـوان: ترجمه().2،596ج: 1379امام خميني،(» التقليد
و بدون قـرارداد بين گروهي مشهور است يك حق شرعي به شمار نمي) چاپ(حق نشر  آيد

توان مردم را از تسلط نـسبت بـه اموالـشان بازداشـت؛ پـس صـرف چـاپ يـكط نميو شر 
و ذكر عبارت  و كپي«كتاب موجب ايجـاد» برداري براي صاحب اثر محفوظ است حق طبع

و قرار با ديگري به شمار نمي حق نمي  و كپـي شود بـرداري آيد؛ بنابراين براي ديگري، طبـع
و منع آنها از اين كار غير مج  .) از استجايز

و ناشري البته گروهي معتقدند پاسخ اين استفتاء از امام در شرايط خاصي بوده است
و مؤلفان آنها قرنها بود از دنيا رفته بودنـد، بـه اسـتناد  كه ابتدا به نشر كتب اربعه پرداخته بود

ين كرد كه با اين پاسخ امـام چنـ انحصاري بودن حق نشر از اقدام ساير ناشران جلوگيري مي 
و لذا پاسخ مربوط به حق تأليف نبوده اسـت اجازه انح   بـه نظـر.صاري به ناشر اول داده نشد

توان استفاده كرد كه ناشر در صـورت عقـدمي)ره(رسد اولاً، از اين پاسخ حضرت امام مي
و آوردن شروطي در متن آن مبني بر اينكه حـق انحـصاري نـشر متعلـق بـه او باشـد  قرارداد
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از مي و ثانياً از ايـن فتـوا هـم حـق؛نشر اثر توسط ديگر ناشران جلوگيري كند تواند التـأليف
را جـزء كـساني)ره(توان امـامو نمي؛حق نشر براي ناشر طرف قرارداد قابل برداشت است 

و) قـرارداد(فرمايـد اگـر تعاقـد را امـام مـي ند؛ زي ـبه شمار آورد كه قائل به اين حقوق نيـست 
و نويسنده به طور عمومي اجازه استفاده از اثـر خـود را داده باشد ذكر نشده) شرط(تشارط

همـراه باشـد، حقـي» حق نشر محفـوظ اسـت«، ولو با عبارت ديگرباشد نشر اثر توسط ناشر
و ناشر، ديگران حـق. كند براي وي ايجاد نمي  پس در صورت وجود قرارداد فيمابين مؤلف

.تكثير اثر را بدون اذن آنها نخواهند داشت

 مالكيت فكري از ديدگاه فقهاي معاصر
و استدلال فقها تذكر اين نكتـه لازم اسـت كـه مـسئله مالكيـت«قبل از ورود به بيان ديدگاه

مي» فكري و طبيعي اسـت نمـي از مباحث جديد به شمار تـوان چنـين بحثـي را در آثـار آيد
.فقهاي پيشين جستجو كرد

مايةآ لكيت فكري همچون مالكيت مـادي محتـرم االله مكارم شيرازي معتقد است كه
يعنـي(و تجـاوز بـه حـريم آن جـايز نيـست) آور اسـت لذا تعدي به آن وضعاً ضمان(است 

و خسارتي به بار آورد ضامن است؛ زيرا مالكيـت) تكليفاً حرام است  و هر كس تجاوز كند
و مي و عقلايي است و زمـان مـا ايـن نـوع مال از موضوعات عرفي كيـت در دانـيم در عـصر

ويگيـرو از آنجـا كـه موضـوع را از عـرف مـي؛عرف عقلا به رسميت شناخته شده است  م
أن«حكم را از شرع، چنين نتيجـه خـواهيم گرفـت كـه اصـل كلـي صرف يت ـلايحـل لاحـد

]براي كسي جايز نيست بدون اجازه صاحب مالي در آن تصرف كند[» مال غيره الا باذنه في

مياضافه. گردد شامل آن هم مي شود كـه بـراي اختـراع يـك وسـيله صـنعتي يـا بر اين گاه
كننـدمي، مبالغ گزافي هزينه CDاكتشاف يك دارو يا تأليف يك دوره كتاب يا توليد يك 

و بـدون اجـازو صدها ساعت زحمـت مـي  ةكـشند؛ بـه يقـين اگـر كـسي آن اثـر را بـردارد
ن،كننده تكثير كند توليد و ظلم از و عقـل حـرام اسـت ظلم فاحشي مرتكب شده و؛ظر شرع

اگر كساني مرتكب ايـن كـار خـلاف از طريـق غيرقـانوني شـوند دليـل بـر مبـاح بـودن آن
و ضامن آن هستند نمي .)221ـ220: 1371استفتائات،(شود

و مالكيت فكري را در صورتي كه قانونيةآ االله سيستاني قائل به احتياط واجب بوده
(پذيرد جامعه باشد مي )همانجا.

دانـد؛ التأليف را شرعاً معتبر مـي در بين فقهاي اهل سنت، وهبي سليمان غاوجي، حق
و مانع نيـز مفقـود اسـت، از ايـن حيـث كـه از يـك سـو  زيرا مقتضي براي قبول آن موجود
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و و اخذ اجرت در قبال تعليم شرعاً جايز است از سوي ديگـر، تأليف نوعي تعليم دايم است
و يا رواياتي كه اخـذ وجـه در قبـال ادله مانعه مانند روايات   دال بر نشر علم يا ذم حبس علم

درس خـارج اسـتاد(داند صلاحيت مانعيـت نـدارد پاسخ دادن به سؤال را مصداق رشوه مي
و، فتحــيالفقــه الاســلامي المقــارن الابتكــار فــي حــقكتــاب از عليدوســت بــه نقــل  الــدريني

ص  .)163و 162همكاران،

ايگاني بر مبناي اين كـه از مالكيـت فكـري در زمـان شـارع الغـاي االله صافي گلپيةآ

مي اعتبار شده، وارد بحث مي  و شارع نـسبت بـه حـق] منع[به نظر من عدم ردع: فرمايد شود
و حق طبع نمي  تواند از امضاي شارع كشف نمايد؛ چرا كه در عصر شارع بين عـرف تأليف

و شارع آنها را مان  حق سبق به رسـميت نـشناختهو ند حق تحجير متعارف چنين حقوقي بوده
آنو علاوه بر آن از ادله حقوقي حق تحجير  و بـه نميو مانند و عموم را فهميـد توان اطلاق

 انتزاع حق است كه آيا در عصر شارع بوده يـاأنكته ديگر وجود منش. موارد ديگر تعميم داد 
ارع دلالـت بـر عـدم اعتبـار بعداً حادث شده است كه در حالت دوم عدم ذكـر در زمـان شـ

و شارع آن را به عنوان حق بيان نكـردهأيكند؛ ولي در صورت اول كه چنين منش نمي  بوده
در دلالت بر عدم اعتبار چنين حقي مي و حق تأليف، با اينكـه و اختراع كند، مثل حق ابتكار

و مبتك ـ و ابتكار بوده، اما بـراي مؤلـف و اختراع و زمان شارع مقدس هم تأليف و مختـرع ر
و شارع هم اعتبار نفرموده است محقق حقي اعتبار نمي (شد، )208: 1371استفتائات،.

 مبناي فتواي فـوق آن اسـت كـه عـرف زمـان شـارع،شود به طوري كه ملاحظه مي
و شارع نيز عرف و ابتكار حقي براي صاحبان آن اعتبار نكرده به رغم وجود تأليف، اختراع

و حق   مالكيت فكري را الغـا كـرده اسـت؛ امـا نكتـه قابـل توجـه ايـن اسـت را امضاء نموده
 كه در زمان شارع هنوز فناوري جديد تكثير وجـود نداشـت كـه از يـك اثـر تـأليفي بتـوان
و از اين طريق عايـدات مـادي بـسياري بـه دسـت در زمان كوتاه هزاران نسخه را انتشار داد

و اختـراع را بـه  و ابتكـار و امر تـأليف و اگـر؛يـك موضـوع اقتـصادي تبـديل نمـود آورد
و و اختـراع چنين امكاني در آن زمان بود معلوم نبود عرف آن زمـان همچنـان حـق تـأليف

ميدابتكار را نا  و حـق،بنابراين. گرفت يده  موضوع در اثر پيشرفت فنـاوري دگرگـون شـده
دو موضـوع تأليف زمان شارع با حق تأليف در زمان حاضـر بـه جهـت ورود امـر اقتـصادي

.مستقل هستند

در در بين فقهاي اهل سنت، تقي  با تمسك به الدستور الاسلاميمةمقدالدين النبهاني

داند، با اين استدلال كـه دانـستن، حـق را مطلقاً مردود مي حق تأليف،استحسان يا استصلاح
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و نمي 1.توان حبس معارف دين را مجاز دانست مردم است

 مبناي استدلال در نظر فوق آن اسـت كـه نبايـد جلـو،ودش به طوري كه ملاحظه مي
و مردم حق دارند از طريق انتـشار كتـاب بـه حـق دانـستن خـود نشر معارف ديني را گرفت

التـأليف كتابهـاي؛ زيرا، اولاً ادعاي مـا اعـم از حـق مخدوش است اين استدلال. دست يابند 
ازو ثانياً، معتبر دانستن حق براي صاحب اثر،ديني است  و جلـوگيري منافاتي بـا انتـشار اثـر

 اگر در مواردي صاحب اثر از نشر كتـابي كـه بـراي،و ثالثاً،تجاوز ديگران به آن حق ندارد 
و از اين طريق مانع نشر علـم شـود، مـي تـوان جامعه ضروري است بدون دليل ممانعت كند

ا  و در صورت عدم اقدام، و حـق او مانند احتكار اموال اجبار به انتشار كرد ثر را منتشر كـرد
.را پرداخت نمود

علـم يكي از پژوهشگران معتقد است كه به رسميت نشناختن مالكيـت فكـري بـا نـشر
) يعنـي جلـوگيري از تكثيـر بـدون اذن صـاحب اثـر(اگر چنـين محـدويتي«منافات دارد؛ زيرا 

و مؤلفي ملاحظه كند كه اثر او كه سالها براي آن زحمت كشيد و محقق ه بـه راحتـي بـه نباشد
و عرضه مي و نفع قابل توجهي به دستمي دست كساني چاپ  از تأليفو تحقيـق ورند،آ شود

و اين مانع جدي در برابـر توسـعه علـم اسـت منصرف مي وا) 372: 1386نيـا، حكمـت(».شود
از«: نويسد مي قبيـل حقـوق ايـن هرگاه ولي فقيه از نظر مصلحت اجتمـاعي صـلاح بدانـد كـه

و از ولايـت خـود بـراي تثبيـتآن ند، مي صيانتك  ». اسـتفاده كنـد تواند جامعه را الزام نمايـد
اذنـه صـح الناس أن يطبعوا تأليف شـخص مـا بـلا فاذا حرمّ مثلاً علي«: نويسد ايشان در ادامه مي

و لوطبع بلااذنـه فـرض عليـه بمبـد المال مم للمؤلف أن يأخذ مبلغاً من  أن يريد الطبع لقاء اذنه له

حقث الفقيه دفعيةولا » يـة الـولاأالنـاس بمبـد تفـرض الـضرائب علـي المؤلف كما الطبع الي من
هرگاه ولي فقيه چاپ اثر تأليفي فردي را بدون اجازه وي ممنوع اعـلام كنـد، مؤلـف: ترجمه(

مي تواند در برابر اجازه مي و اگـر بـدون اجـازه وي چـاپ اي كه دهد مبلغي را دريافـت نمايـد
الزحمه صاحب اثر را از چـاپ دريافـت تواند براساس حق اعمال ولايتحق فقيه مي شود ولي 

ميو به او بپردازد، همان .)همانجا()كند طوري كه در مورد اخذ ماليات اقدام

ـ فرداً كان أم مـؤ«.1 و يبيح لأي ناشر ـ أن ينـشرالكتاب كمـا سـسة ليس لصاحب التأليف أي حق
و تحريره من كا يشاء من اجل ترويج الفكر الاسلام  القيود لكـي يـصل الـي اكبـر قـدر ممكـنفةي

في من عن الناس فهم شركاء (و فـي وصـولها الـيهم ايـضا لحقيقةا البحث عمادالـدين الخليـل،.رك.
في« و النشر المطبوع فيحق ملاحظات حول حقوق التأليف ، لفتحي»الفقه الاسلامي المقارن الابتكار

و ) به نقل از درسهاي خارج استاد عليدوست163ـ 162ص العلماء،منةئفالدريني



و نگارش كتب دانشگاهي/ 12  پژوهش

غالفرامنطقة مشروعيت مالكيت فكري مبتني بر نظريه

ك فراغال منطقةمراد از ه بر اثر تغيير زمان آن است كه احكام جزئي مربوط به حوادث جاري

و او مـي به سرعت متغير مي توانـد براسـاس اصـول، شوند، از اختيارات حاكم اسلامي اسـت

و احوال بپردازد  و اهداف به وضع قوانين متناسب با اوضاع آ. ضوابط االله صـدر بـه يـة شـهيد

ذا(»عةحق الطا«رغم داشتن مسلك  تـي يعني بايد تكاليف احتمالي را نيز براسـاس مولويـت

و«: معتقد است) خداوند انجام داد  هر فعل به لحاظ تشريعي مباح است؛ بنابراين هـر فعاليـت
ميعلي كه نص تشريمع تواند با دادن صفتي بر حرمت يا وجوب آن دلالت نكند ولي امر

و يا به آن امر كند  بي(»ثانوي، از آن منع يعني ممكن است پيـامبر بـه عنـوان) 689:تا صدر،
و يا به چيزي امر كرده باشد ولي نص تشريعي بـه شـمار نيايـد حاكم از   در ايـن؛چيزي منع

.تواند آن را تغيير دهد صورت حاكم اسلامي مي

 ـمالكيت فكري به لحاظ موضوعي در از؛ الفـراغ واقـع اسـتةمنطق  چـون از سـويي

كـ،و از سـوي ديگـر،مصاديق رابطه انسان با طبيعت است ه امـور فكـري از مـواردي اسـت
و بهـره و امكانـات تكثيـر و تغيير بنيادين در آن به جهت پيـشرفت صـنعت بـرداري بـه تطور

و افراد مي  توانند به راحتي از دستاورد فكري ديگران سـود سرشـار ببرنـد وجود آمده است
و  و از ايـن طريـق حاصـل زحمـات بدون آن كـه پديدآورنـده از آن عايـدات منتفـع شـود

را  گـذار بـه با توجه به مـورد اخيـر بايـد قـانون. حتي ناديده گرفته شود تلاشهاي فكري او به
.تنظيم قواعدي بپردازد كه از اين طريق از پديدآورندگان حمايت كند

الفـراغ منطقـة اگـر نظريـه: گيـرد چنين نتيجه مـي مباني مالكيت فكري مؤلف كتاب

: آيد پذيرفته شود نتايج ذيل به دست مي
گذار خواهـد بـود كـه مـشروعيت اختيـار فكري اراده قانون مبناي اعتبار مالكيت.1

.خود را از ناحيه شارع به دست آورده است
و ممكن است با تحولاتي جايگزين شود.2 .نظام مالكيت فكري ثابت نيست
و شرايط اعتبار مالكيت فكري بستگي به مصالح دارد.3 .مدت
مي.4  در ساختار حقوق تعيين گردد جايگاه مالكيت فكريدتوان پس از وضع قانون

و نيز االله سيد كاظم حائرييةآ.)378ـ375: 1386نيا، حكمت( از طرفداران اين نظريه اسـت
حاكم شرع را درباره وضـع قـوانيني جهـت جلـب مـصالح اجتمـاعي از قبيـل حفـظ حقـوق 

مي مؤلفان مبسوط اليد مي  و ا،نعم«: نويسد داند  عيـة الاجتما لمصلحة الولي الفقيه متي ما يري
: ترجمـه(»تثبيـت ذلـكر لالزام المجتمع بأمثال هذه الحقوق يعمل ولايته في وي المبرّ مستبال
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تواند با وضع مقرراتـي جامعـه را الـزام هرگاه ولي فقيه چيزي را به مصلحت جامعه بداند مي
(كند، مثلاً براي تثبيت حقوقي مانند حق تأليف اعمـال ولايـت نمايـد   درس خـارج اسـتاد .)

ج عليدوست به نقل از كتاب فقه ص1العقود، ،159(
حق توان نتيجه گرفت كه از نظر عرفحق بيان شد مي از آنچه:گيري نتيجه التأليف،

و بـر  و حق انتشار داراي اعتبار اسـت از بنـاي مالكيـت فكـري يـا معنـوي مـيمترجمه تـوان
و از نظر شرع  توان آنها را مـشروعي نيز مي متجاوزين بر اين قبيل حقوق ادعاي ضمان نمود

و حاكم جامعه اسلامي موظف است با وضع قوانين خـاص از تـضييع حقـوق؛به شمار آورد 
اعي نظمـي اجتمـو از اين طريق علاوه بـر جلـوگيري از بـي،ندكمالكيت فكري جلوگيري
و انديشه را .نمايدتشويق به تلاش علمي بيشتر صاحبان فكر

 حق جمعي آموزش گيرندگان
مند اما درباره حق گروهي از آموزش گيرندگان كه بايد از كتابهاي استاندارد آموزشي بهره

و محتواي كتاب موجب  و در صورت دستكاري در شكل  اختلال در آموزش فراهماتشوند
و مقـالات نگـارش يافتـه زمينه مالكيت فكري يـا ادبـيبهكه بايد گفت آيد مي ، در كتابهـا

اسپرداخته كمتر كهتشده .خواهيم پرداخت در اين بخش از مقاله بدان؛ بحثي
آمـوزش«: اعلاميه جهاني حقوق بشر آمـده اسـت26ادهم2در بند. حق بر آموزش

و آزاديهـاي بنيـادين  و تقويت احترام به حقـوق بـشر بايد در راستاي تكامل شخصيت انسان
يون منع تبعـيض در آمـوزشسنالمللي مانند كنواو در معاهدات ديگر بين».گيري شود جهت
و يونسكو، ميثاق بينم 1960 و فرهنگي نيز بر ضـرورت ... المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي

.)229: 1390آسبيورن،(آموزش تأكيد شده است 
و اهميـت آن لازم اسـت ابـزار آمـوزش كـه با توجه بـه تأكيـد معاهـدات بـين المللـي

و در مـسير تكامـل انـسان شـودي لازم برخـوردار ترين آن كتاب است نيز از اسـتانداردها مهم
و اختلال در مسير آموزش نقض غرضو با مـصالح؛قرار گيرد  بديهي است ايجاد هرگونه منع

ــا وضــع قــوانين خــاص از بــروز مــشكلات؛عمــومي جوامــع در تعــارض خواهــد بــود  بايــد ب
ل قـرار گيـرد؛ بـه در مواردي با حقـوق فـردي در تقاب ـحتي اگر، ناشي از آن جلوگيري نمود

 بـه ترجمـه كتـاب،و شايد به زعـم خـود ارائـه خـدمت،عنوان مثال فردي براي كسب درآمد
و با اين عمل در مـسير آمـوزش مخاطبـان كتـاب خلـل ايجـادمياقدام آموزش انگليسي كند

مي مي و به عبارتي به حقوق جمعي آنها تجاوز  در اين صـورت بـراي مقابلـه بـا ايـن؛كند كند
و سـرمايه هاي كتاب ترجمه شده جمع نادرست بايد كليه نسخه اقدام و معدوم شـود نآآوري

مي. فرد از بين برود .گيرد در اين موارد مصلحت فردي با مصلحت جمعي در مقابل هم قرار
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 رجحان حقوق جمعي بر حقوق فردي
را در مـواردي حـق ف ـكننـد حمايـت مـي المللي كه از حقوق مالكانه مقررات اسناد بين ردي

مينگيرميناديده  و به دولت اجازه درد و دهند كه براساس جلب منفعت عمومي عمل كند
و بـي  و به عبارتي از حقوق اجتماعي حمايت عـدالتيهاي مواردي حق فردي را ناديده بگيرد

يـا» الاهـم والمهـم« در متون فقهي نيـز براسـاس قاعـده.)209:همان(اجتماعي را محو كند 
و جمعـيمي»و مهم تزاحم اهم« توان استدلال كرد كه در صورت تزاحم بين حقوق فـردي

.تر بودن حقوق جمعي آن را مقدم داشت به جهت مهم

از: نويـسد مـي والمفاسـد صالحمـال فقـه االله شيخ فاضـل صـفار در كتـابيةآ مقـصود

يـ قاعده ا يـك هاي فوق اين است كه اگر انسان در مقام عمل بين دو مصلحت يا دو مفـسده
و نتوانـد هـر دو مـصلحت را بـه دسـت آورد يـا هـر دو مفسدهو يك مصلحت  قـرار گيـرد

و يا نتواند هم مفسده را از خود و مفـسده دور كند اي را دفـع كنـد زمان مصلحتي را كـسب
 مـثلاً در امـور اجتمـاعي امـر دايـر.)12و11:همـان(و اهم را برگزيند كند بايد مهم را رها 

بهيت مصلحت شود بين رعا مي و مفـسده ورود امـور فرهنگـي دسترسي  هرگونـه اطلاعـات
ت جلـوگيري از آشـفتگي فرهنگـي مقـدم بـر مـصلحت ي ـانحرافي به جامعه كـه مـسلماً اهم

و گاهي تزاحم بين دو مصلحت به وجود مـي. آزادي مطلق دسترسي به اطلاعات است آيـد
و فروش نفت در در مقطعي از زمان اهميت يكي از آنها بيشتر است؛ مثلاً   در مورد استخراج

و ذخيره و يا استخراج كم و ايجاد رفاه بيشتر براي نسل حاضر سـازي بـراي بازارهاي جهاني
عر،د البته در صورتي كه ذخاير بين چند كشور مـشترك نباشـ،نسلهاي آينده  ه كـمضـو يـا

مـصلحتي را در ايـن صـورت بايـد. آيـدم پيش مـيحجهت بالا نگاه داشتن قيمت نفت، تزا
و اهميت آن بيشتر است  .)همانجا(برگزيد كه فايده

؛تر از رعايت حقوق فـردي اسـت حفظ حقوق جمعي مهم پس، از نظر بناي عقلايي
 كتابهــاي ســاختاردر مــواردي كــه افــرادي بــا دخالتهــاي نادرســت اقــدام بــه دســتكاري در

ه غيراسـتاندارد بايـد ند به رغم داشتن مالكيت نسبت بـه كتابهـاي چـاپ شـدكن آموزشي مي
نسبت به معدوم كردن آنها تمكين نمايند ولو از مؤلفان كتابهاي اصلي اجازه گرفتـه باشـند؛
و اجـازه صـاحب اثـر در ايـن مـورد  زيرا صيانت از حقوق جمعي از وظـايف دولـت اسـت

.كارساز نخواهد بود

آ دريةدر مورد صيانت از حقوق جمعي توسط حاكم، مورد اخـذ االله خويي بحثي را

مي قهري زكات به عنوان استيفاي حقوق فقرا مطرح مي  و ابتدا كـه[در زكـات: فرمايـد كند
كننده بايد قصد قربت داشته باشد كه از كافر چنين قـصدي پرداخت]يك فعل عبادي است 
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كـه بايـد بـا پرداخـت ماليـات تحـت لـواي[تـوان از كـافري متصور نيست، پس چگونه مي
وي به صـورت قهـري زكـات گرفـت درحـالي]ي كند حكومت اسلامي زندگ  كـه عبـادت

تعـذر در محقـق: دهـد االله خويي به ايـن پرسـش چنـين پاسـخ مـييةآ! صحيح نخواهد بود؟ 
و  و عـدم حقـوق اهمـال در اسـتيفاي ساختن بعد عبادي زكات نبايـد مجـوز كوتـاهي فقـرا

كم شـرع در مـوردو چـون حـا؛خواهنـد زكـات بپردازنـد دريافت از كساني باشد كه نمـي 
تواند به اجبار از كافران زكات بگيرد همان طوري دريافت اموال اين چنيني ولايت دارد مي 

.تواند دريافت نمايد كه از مسلمان در صورت عدم پرداخت مي

مييةآ زكـات دو حيثيـت: كنـد االله خويي پس از بيان نظر فقهي خود چنين استدلال
و حيثي: دارد ت دريافت آن به نفـع مـستحقان كـه در صـورت قابليـت حيث عبادي بودن آن

جمع بايد سعي شود هر دو حيثيت تحقق يابد والا در صورت عدم امكان بخش اول نبايد از
و رسـيدگي بـه؛نظر كرد دومي صرف   اين امر برعهده كسي است كه متـصدي اداره جامعـه
و بايد از كساني كه زكات نميا حقوق فقر و خـواه غيرمـسلمان پردازند خواه مـسل است مان

.)126ـ125:ق1418،خويي(مالي را دريافت كند 

 االله خـويي مطـرح كردنـد دفـاع از يـةآشود در بحثـي كـه به طوري كه ملاحظه مي
و حتي اگر امكان رعايـت شـرايط عبـادي آن حقوق جمعي فقرا جزء شئون حاكميت است

 مـا نيـز ايجـاد زمينـه آمـوزش در بحـث.نباشد بايد حاكم شرع مبـادرت بـه دريافـت نمايـد 
و صحيح براي دانش و دخالـت ناصـواب و دانشجويان جزء وظايف حاكميت است آموزان

و بي  مي دستكاري متون آموزشي كه موجب بدآموزي شود، مـصداق سوادي يادگيرندگان
و بايد با تمسك بـه قـانون بـه صـورت قهـري از وقـوع  بارز تضييع حقوق معنوي آنان است

هايي جلوگيري كرد ولو در مواردي مالكيت فردي ناديده گرفته شود كه البتـه در چنين كار 
 بـه.توان با روشهايي ضرر متوجه به او را به حـداقل رسـانيد مي كننده ناآگاهي اقدام صورت
و نظـاير اينهـا نظر مي و جلوگيري از نشر كتب ضـالهّ رسد ورود حاكميت در مسئله احتكار

ت  فصيل بدانها پرداخته شده، همه از قبيل دفـاع از حقـوق جمعـي اسـت كه در فقه اسلامي به
و در مواردي از اقدام نهادهاي مردمي  كه در مواردي بايد حاكميت خود مستقيماً وارد شود

NGO)كنند حمايت نمايد كه براي دفاع از حقوق جمعي اقدام مي) ها.

هيممنوعيت دستكاري غيرمجاز در كتابهاي درسي از ديدگاه فق
خذ كنند،اكتابهاي درسي با توجه به مخاطبان خود كه بايد از اين طريق آموزشهاي لازم را

و انتــشار  از؛يابنــد مــيبــا شــكل اســتاندارد تنظــيم و طبيعــي اســت هرگونــه دســتكاري اعــم
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و ساير كتابهـاي درسـي، اي كردن آنها ترجمه كتابهاي آموزش زبان، تلخيصو چهارگزينه
ب تهيه محـسوب سـازي شـده راي پرسـشهاي پايـاني، توليـد اثـري متقلبانـه يـا شـبيه پاسخنامه
و حقوقي نق شود مي ميضو از نظر شرعي و هنري به شمار ميآي حقوق ادبي و هيلعتواند

و مدني اسـت اقدام و در ايـن بـين؛كنندگان دعواي تقلب اقامه كرد كه داراي ابعاد كيفري
آث اهداف نقض آمـوزان ار ولو براي كمك به دانشجويان يـا دانـش كنندگان حقوق صاحبان

. در ماهيت موضوع تأثيري ندارد،باشد
ورد كه دعواي تقلب به موا گفتني است ي اختـصاص نـدارد كـه ميـان صـاحب اثـر

و هنري هيچ نقض مـثلاً اگـر صـاحب اثـري. گونه رابطة قراردادي نباشـد كننده حقوق ادبي
و ناشـر عـلاوه بـر كتـاب كتاب درسي خود را با استاندارد خاص   بـا ناشـري قـرارداد ببنـدد

 در اين صورت صاحب اثر،المسائل بكند اصلي، براي استفادة مادي بيشتر اقدام به توليد حل
در تواند اقامه دعواي تقلب نسبت بـه كتـاب حـل به رغم وجود قرارداد مي و المـسائل بكنـد

رج از آن استاندارد منتشر شـود بـاز كه اثر خا مواردي حتي اگر صاحب اثر نيز موافقت كند 
و هم انتشار دهنـده اثـر متقلبانـه متخلـف بـه  به جهت تعدي به حقوق جمعي هم صاحب اثر

و كيفـري اسـتة دوگانيدعواي تقلب داراي ماهيت حقوق«آيند؛ زيرا شمار مي   بـه. مـدني
مـدنييتدانان فرانسوي جنبه مـدني دعـواي تقلـب بـا دعـواي مـسئول اعتقاد برخي از حقوق

و آسيبهاي ناشـي از  متفاوت است؛ زيرا، اصولاً هدف از دعواي تقلب متوقف نمودن تعدي
عـلاوه دعـواي تقلـب در پـي بازگردانـدن بـه. تجاوز به حقوق مالكيت فكري ديگران است 

و نيـز دفـاع از شخـصيت اوسـت  قبـولي،(».كامل پديدآورنده به جايگـاه حقـوقي خـويش
1391 :180(

آن، هاي دستكاري شده در مورد كتاب كـه مربـوط بـه حقـوق علاوه بـر جنبـه مـدني
و ناشـر اسـت، از بعـد مـسئوليت  و معنـوي صـاحب اثـر و كيفـري كـه تحمـل مـدني مادي

و جبران خسارتها را به دنبال دارد نيز موضـوع در اسـت قابـل بررسـي مجازاتهاي تعزيري و
و حقوق ايران مباني متعددي وجود دارد كه را توان بر آن اسـاس اقـدامميفقه اماميه كننـده

:مسئول دانست كه تحت قواعد فقهي ذيل قابل بررسي است

 قاعده اتلاف.1
 قـانون مـدني نيـز بـدان 328برد، قاعده اتلاف است كـه در مـادهريكي از قواعد فقهي پركا

ي، حـر عـامل(» ولـه ضـامنفهالغيـرمن اتلف مـال«مستند اين قاعده روايت. اشاره شده است
خـواه) هر كس مال غير را تلف كند نسبت به آن ضامن اسـت(است) 29،243ج:ق1409
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عمداين تلف كردن از روي عم .و خواه مال تلف شده عـين باشـد يـا منفعـتد باشد يا غير
مي: حال سؤال اين است و يا حقـوق معنـوي آيا شمول قاعده فقط اموال مادي را دربر گيرد

قا نيز مي  عده قرار گيرد؟تواند مصداق
تر بيان شد كه صاحب اثري اعم از كتاب يا يك اثر هنري نـسبت بـه اثـر خـود پيش

و تعـدي بـه آن حـق بـه هـر شـكلي  و عرف عقلا آن را به رسميت شناخته داراي حق است
گاهي ممكن است اين تعدي به حق با انتشار غيرمجاز كتابي صورت نپذيرد. غيرمجاز است 

و از بين بردن آثار آموزشـي آن بلكه فرد يا افرادي  .نـدكنمبـادرت به تغيير در شكل كتاب
مي:حال سؤال اين است و نتيجتاً تعـدي بـه حقـوق آيا اين اقدام تواند مصداق اتلاف آن اثر

 صاحب اثر به حساب بيايد؟
عـلاوه بـر. اتـلاف، يـك مفهـوم عرفـي اسـت: توان گفت در پاسخ به اين سؤال مي

و مناف  و هنري نيز،ع قابل تصور اتلاف اعيان مـثلاً. اسـت اتلاف قابـل تـصور در حقوق ادبي
و پــس از  و تــأليف بــشود  اگـر كتــابي بــراي آمــوزش درس خاصــي توســط تيمــي طراحــي
و براساس كتـاب اصـلي كتـاب كمكـي توليـد شـود ايـن عمـل متقلب  انـه آن توسط گروهي

ا و از نظر عرفي از بين بردن آيد ثر اصلي به حساب مي مصداق نقض اهداف آموزشي است
زر كـلام،(دانـانو بـرخلاف نظـر برخـي از حقـوق؛تواند مشمول قاعده اتلاف بـشودو مي 
تمـسك» ...الغيـر مـن اتلـف مـال«و مـستند فقهـي 328توان به اطلاق مـادهمي) 404: 1387

و نقض حقوق  كننـدگان را ضـامن جبـرانو اقداممعنوي را تحت اين قاعده قرار داد جست
و معنوي دانستخ .سارتهاي مادي

 قـانون مـدني در مـورد حقـوق 328 كه بيان شد برخي به اطلاق مـاده طور البته همان
 قائل نيـستند؛ زيـرا، اولاً اتـلاف نـاظر بـه مـواردي،ايراد اساسي دو مالكيت فكري به جهت

 يعنـي در ايـن كـار مباشـر تلـف؛است كه شخصي به طور مستقيم مال ديگري را تلف كند
 آنچه مسلم است بسياري از اعمال منجـر بـه؛)29ـ28: 1377كاتوزيان،(باشد، نه مسبب آن

و هنري به طور غيرمستقيم يا با واسـطه صـورت مـي گيـرد؛ ثانيـاً، نقض حقوق مالكيت ادبي
و حقوق معنوي را شامل نمي328ماده  .شود ناظر به تلف مادي است

اس به نظر مي مي331ت؛ زيرا اولاً، ماده رسد هر دو ايراد غير وارد توانـد قانون مدني
و ثانياً 328قيد ماده  و اتلاف به تسبيب را نيز دربربگيرد  عـرف، حقـوق معنـوي ماننـد، باشد

و كليه منافع مادي حاصـل از آن را متعلـق بـه صـاحب حـق مـي و هرگونـه حق تأليف دانـد
و يا تسبيب موجب ضمان خواهد بود  طب. اتلاف با مباشرت و 331ق مـاده پس  قـانون مـدني
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و هرگونه عمل متقلبانه قاعده اتلاف بالتسبيب و در اين موارد قـصد قابل پيگرد قانوني است
و نيت؛ شرط نيستدعم و مرتكب خواه با قصد اضـرار اقـدام بـه زيرا روايات اطلاق دارند

و خواه بدون قصد، ضامن جبران خسارت خواهد بود  ا. بكند ز مستندات به عنوان مثال يكي
اسـت كـه دربـاره كـسي سـؤال شـد كـه در مـسير)ع(صـادق صحيحه حلبي از امام،قاعده

رم حركت ديگري چيزي را قرار مي  و مركب آن شـخص در اثـر برخـورد بـا آن چيـز دهد
مي مي و صاحبش را به زمين مي كند و آسيب كـلُ شـيء يـضرّ«:فرمايـد امـام مـي. بينـد زند

يصيبهبطريق المسلمين فصاحبه  ).29،243ج: 1409حر عاملي،(» ضامن لما
توان استفاده كرد كه هر چيزي موجب ضرر رساندن به مردم باشـد از اين روايت مي

و قـصد. ضمان آن برعهده كسي است كه موجب آن ضرر شده است  در اين روايـت عمـد
و از نظر برخي حقـوق  و لسان روايت مطلق است نيـز صـرف دانـان اضرار لحاظ نشده است

ميبوجود رابطه سب  و استناد پيدا كردن عمل با ضرر به وجود آمده كفايت و فقـدان يت كند
و رحيمـي(كنـد تقصير با وجود رابطه سببيت نفي مسئوليت را ايجـاب نمـي  : 1389صـفايي

249(.
و محتوا  كتابهاي درسي اضرار بـه عمـوم مـردم بـه شـماريپس دستكاري در شكل

عم مي و اضدآيد در در و قصد سوء ملاك نيست وصرف انتساب عمل بـه ضـرر زننـده رار
.ضمان او كافي است

يد.2  قاعده ضمان

اليد است كه از حديث منقـول از پيـامبر يكي از قواعد مشهور فقهي، قاعده ضمان يد يا علي
مي)ص(اكرم  ج: 1344بيهقـي،(»علي اليد ما أخذت حتـي تؤديـه«: كه فرمود شود استفاده

 يعنـي برعهـده هركــسي؛)3،571ج؛5،327ج: 1409الهنــدي،(» تـؤدي حتـي«يـا)6،59
و به اصطلاح بـر آن چيـز اسـتيلا پيـدا است هرگاه چيزي از ديگري در اختيار او قرار گيرد

» مـا«شـود در حـديث از واژه به طـوري كـه ملاحظـه مـي. به صاحبش برگرداندآن را بكند 
كه) چيز( و چون حـديث بـه شـكلمياستفاده شده است و يا حق باشد تواند مال يا منفعت

گيرد، خواه از روي علم باشد يا جهل مطلق بيان شده است همه صورتهاي استيلا را دربر مي 
و خواه يد اماني باشد يا عد  و خواه به قصد اضراروو خواه از روي عمد باشد يا غيرعمد اني

و يا بدون قصد اضرار و مواد بعدي بدان اشاره شده است308 در ماده؛باشد . قانون مدني
 توانـد نقـض مالكيـت معنـوي شود آيا قاعده مـذكور مـي حال اين پرسش مطرح مي

را دربر بگيرد؟ يعني اگر كسي بدون اذن صاحب اثر كتاب مؤلف يا مترجمي را منتشر كند
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ب و يا به نحوي از آن اسـتفاده نمايـد، آيـا راسـاس ضـمان يـدو يا در شكل آن تغييري بدهد
و رفع يد از حقوق صاحب اثر خواهد بود؟  مسئول جبران خسارت

و اسـتيلا پاسخ كوتاه به اين پرسش آن است كه حديث مي تواند همه اقسام تـصرف
و طبق  و را دربر بگيرد و به گفتـه 308ماده اين قاعده  استيلا بر حق غير موجب ضمان است

مي برخي از حقوق و يا سـاير انـواع حقـوق دانان موضوع استيلا تواند مالكيت عين يا منفعت
.)201: 1377كاتوزيان،(باشد 

 آيـا اصـولاً اسـتيلاء كـه شـود ايـن اسـت پرسش ديگري كه در اين باب مطـرح مـي
و هنري قابل تصور است؟ برخي از پژوهشگران براي پاسخ بـه ايـن سـؤال بـه برحقوق ادبي

و آن  ؛ كاتوزيان، 426:ق 1414نوري،(را به داوري عرف بازخواني مفهوم استيلاء پرداخته
مي) 198: 1377 مي«: نويسند احاله داده، رسد اگـر شخـصي بـدون مجـوز، اثـر ادبـي به نظر

برداري قرار دهد، از ديد عـرف، اسـتيلاء محقـق شـده، موجـب هنري ديگري را مورد بهره 
تط) 191: 1391قبولي،(».ضمان فراهم خواهد آمد  بيق قاعده با مواردي كه اثـر اما در مورد

غ  و و نظاير آن به شكل غيراستاندارد الباً بدون اذن صـاحب اثـر، مؤلفي براي تهيه خودآموز
مي استفاده قرار مي مورد سوء  از: توان گفت گيرد، اين قبيل اقـدامات مـصداق بـارز اسـتيلاء

و توانـد متعلـق بـه مؤلـف كتـاب درسـي روي عدوان در حقوق ديگران است كه مي  ، ناشـر
.مخاطبان آن اثر علمي باشد

 قاعده غرور.3

و هم اهل سنت بدان تأكيد كرده مفهومو اند قاعده غرور از قواعد مهمي است كه هم شيعه
 شـخص ديگـرنهرگاه از شخصي عملي صادر گردد كه باعث فريب خورد«: آن اين است 

و زياني متوجه او گردد، شـخص نخـست و از اين طريق ضرر بـه موجـب ايـن قاعـده بشود
و بايد از عهده خسارت وارد  مـستند) 163: 1382محقـق دامـاد،(».برآيـد شده ضامن است

. اسـت1)226:ق 1389بجنـوردي،(» المغـرور يرجـع الـي مـن غـرّه«قاعده حديث معروف 
مي فريب: ترجمه( )كند كه او را فريب داده است خورده به كسي مراجعه

و استاندارد، در واقع توليد در بحث توليد كتابهاي غير كنندگان با فريـب دانـشجويان
آموزان از نظر معنوي در مـسير آمـوزش صـحيح آنهـا زيـان غيرقابـل جبرانـي وارد يا دانش 

 مثلاً كتابي تحت ضوابطي براي آموزش انگليسي تخصصي توسـط ناشـري انتـشار؛كنند مي

و مرحـوم اين روايت.1 به رغم مـشهور بـودن آن در كتـب روايـي شـيعه بـه شـكل مـذكور نيامـده اسـت
و ارشادبجنوردي به حاشيه  .دهد ابن اثير ارجاع مينهايه محقق ثاني
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و موجــب مــيكننــ فــرد يــا افــرادي مبــادرت بــه ترجمــه فارســي مــي؛يابــد مــي شــوند كــهد
و تخصص مورد نظر را كسب نكننـد آموزش گيرندگان از آن كتاب در واقع فريب بخورند

مي.و از اين طريق متضرر بشوند  تـوان رسد براساس اين قاعـده عـلاوه بـر اينكـه مـي به نظر
از جلوي انتشار چنين كتابهايي را گرفت نهادهاي مردمي نيز مـي  تواننـد بـه عنـوان حمايـت

. هدف مبادرت به مطالبه حقوق تضييع شده بنمايندةحقوق معنوي جامع

 قاعده لاضرر.4
شـود، قاعـده لاضـرر يكي از مشهورترين قواعد فقهي كه در اكثر ابواب فقه بدان استناد مي

و روايات است كه مهم  و آيات و تأ بسياري ترين مستند آن عقل است كيـد بـر از باب تأييد
و مشهورترين آنها حديث معروف منقول از پيـامبر اكـرم شده اين حكم عقلي بيان  )ص(اند

في«: است كه فرمود و لاضرار و بنـابر نظـر؛)26،14ج: 1409حر عـاملي،(» الاسلام لاضرر
مرحوم شيخ انصاري مفهوم اين قاعده برداشته شدن هـر حكمـي اسـت كـه از ناحيـه شـارع

و مستلزم ضرر براي مردم باشد  .)172: 1414انصاري،(صادر گردد
در بحــث توليــد كتابهــاي كمكــي غيــر اســتاندارد بــه رســميت شــناختن حــق مالكيــت

از كنندگان آن قبيل كتابها موجب ضرر بزرگي براي كساني خواهد بود كـه مـي توليد بايـست
مي.طريق آن كتابها آموزشهاي لازم را ببينند  كنـد يكي از محققان قاعده لاضرر را چنين معني

و هـم در مقـام اجـرا«كه  محقـق دامـاد،(» ضرر در اسلام مشروعيت ندارد، هم در مقام تشريع
هـاي كننـده يعني اگر در مقام اجراي حكم بـه رسـميت شـناختن مالكيـت توليـد؛)150: 1382

ا،كتابهاي كمكي غيراستاندارد   چنين زياني را اسـلام اجـازه،ز افراد جامعه زيان برسد به كسي
ميو نيز؛دهد نمي توانـد مـدنظر براساس قاعده مذكور علاوه بر ضرر شخصي ضرر نوعي هم

د  كننـده كتابهـاي كمكـي غيراسـتاندارد بـه نـوع اثـر تأييـد مالكيـت توليـدر باشد؛ يعنـي اگـر
و زياني متوجه شود بايد جلو آموزش . آن گرفته شودنشرگيرندگان ضرر

 گيري نتيجه

و انتشار كتاب درسي.1 و ناشـر حـق مالكيـت برا،در توليد ي مؤلف يا تـيم تـأليفي
.آيد معنوي به وجود مي

ــتانداردهاي خــاصو.2 ــا اس ــورد كتابهــاي درســي كــه ب ــا در م ــوزش ب هــدف آم
و دانـشجويان دانش و شـكل هرگونـه، شـوند توليـد مـي آموزان آنهـا دسـتكاري در محتـوا

وانـد تحـت عنـوانت شود كه مـيمييادگيرندگان حقوق جانبي يا مرتبط حقي براي موجب 
. قابل پيگيري باشد» حقوق جمعي«
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و.3 از نظر اكثر فقهاي معاصـر حقـوق مالكيـت معنـوي بايـد محتـرم شـمرده شـود
و خسارتي  و امـروزه عـرف عقـلاوهركس بدان تجاوز كند ارد نمايـد ضـامن خواهـد بـود

.شناسد چنين حقوقي را به رسميت مي

در» الفراغ نطقةم«حقوق مالكيت معنوي براساس نظريه.4 از جمله اموري است كـه
و او مي  و اهداف بـه وضـع قـوانين تواند براساس اصول، اختيار حاكم اسلامي است ضوابط
و احوال بپردازد .متناسب با اوضاع

در راسـتاي تكامـل كامـل بايـد انـسانهاة همـ، اعلاميـه حقـوق بـشر26بنابر مـاده.5
نه ايجاد خلل در مسير اين آمـوزش تجـاوز بـه هرگو. شخصيت خود از طريق آموزش باشند 

و بايـد بـا وضـع قـوانين خـاصو يـا بـه اسـتناد قـوانين عـام از ايـن امـر  حقوق جمعي است
.جلوگيري بشود

و حق جمعي بنابر قاعده.6 و المهم«در موارد تعارض بين حقوق فردي بايـد» الاهم
و از حق فردي صرف حق جمعي را مهم .نظر كرد تر دانست

و تسبيب.7  هرگونه دستكاري در كتاب اصلي آموزشي مـصداق،بنابر قاعده اتلاف
و در صـورت ورود و بايـد از آن جلـوگيري و از بين بردن مال يا حق ديگـري اسـت تقلب

.زيان جبران گردد
بنابر قاعده ضمان هرگاه كسي از طريق تكثير غيرمجاز يـا دسـتكاري در مـتن بـر.8

پ . زيانهاي وارد را جبران كند،يدا كرد بايد علاوه بر توقف كارحق صاحب اثر استيلا
و.9 هرگاه خريداران كتابهاي كمكي غيراستاندارد در اثر خريد آنها فريب بخورند

و از اين طريق متحمل زيان بشوند بايد  بـا پرداخـت خـسارت اين زيان به استناد قاعده غرور
.جبران گردد

هاپيشنهاد
ح و جلوگيري از تضييع حقوق جمعي از نظر عقلـي به رسميت شناختن قوق مالكيت معنوي

ج  و امروزه در اكثر و غيرقابل انكار است و در حال توسعهوو عرفي امري مسلم امع پيشرفته
و مـصرف، استيمورد احترام نظامهاي حقوق  وو صيانت از حقوق صاحبان آثار كننـدگان

بـو به طوري كه در متن مقاله،؛انتشاردهندگان آنها جزء وظايف حكومتي است  آنمكرر ر
با توجه به پيچيـدگي روشـهاي تجـاوزو،بايد براي قانونمند كردن اين امر شده است تأكيد

و جمعي  گـذاريو بـه تـصويب مراجـع قـانون شـود تـدوين قوانين خاص،به حقوق معنوي
و نيـز بـراي بـه وجـود آوردن زمينـه اجرايـي شـدن آن قـوانين  ابطين قـضايي ض ـبايـد برسد
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و.دشونمتخصص تربيت امروزه متأسفانه به جهت فقدان پليس متبحر در امـر كـشف جـرم
و نيز وكلاي بـا تجربـه  رغـم وجـود قـانون حمايـت از حقـوق مؤلفـان،هبـ،قضات كارآمد

و هنرمندان  و روز آمدن شدن اسـت، بخـش 1348مصنفان  شمسي ايران كه نيازمند تكميل
ض ميعظيمي از حقوق مردم و در نتيجه دست متخلفان در ارتكاب جرم بازتر .شود ايع

 كتابنامه
و فرهنگي ). 1390(آسبيورن، ايده و: تهـران. ترجمة حميد قنبري.حقوق اقتصادي، اجتماعي مجمـع علمـي

.فرهنگي مجد
و حقوقي« و نظرات پيرامون مسائل فقهي ي، مجله رهنمون، مدرسـه عـالي شـهيد مطهـر.)1371(» استفتائات

.3و2شماره

 لمـيلاد نيـة الثـاية الذكري المئو سبةالمؤتمر العالمي بمنا: قم.فقهية رسائل.)ق 1414(انصاري، شيخ مرتضي
.الشيخ الانصاري

.الاداب مطبعة: الاشرف نجف. الفقهية القواعد).ق1389(، ميرزاحسن)االلهيةآ(بجنوردي
.مطبعه مجلس: رآباد دكنحيد. السنن الكبري).ق1344(بيهقي، احمدبن حسن

و آثار مترتبـه بـر آنهـا.)1345(تارا، جواد و تحليل عقلي و احكام اسلام از نظر تجزيه و(فلسفه حقوق حـق
.چاپخانه علميه: قم.)حكم

و همكار و علـوم.»دكترين استيفاء حق در نظام حقوق مالكيت فكري«). 1387(حبيبا، سعيد فصلنامه حقوق
.سياسي

.مؤسسه آل البيت:قم. يعةوسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشر).ق1409( محمدبن حسن حر عاملي،
سـازمان انتـشارات پژوهـشگاه فرهنـگو انديـشه: تهـران.مباني مالكيت فكري ). 1386(نيا، محمود حكمت

.اسلامي
و نشر آثار اما: تهران. تحريرالوسيله). 1379(االله، روح)امام(خميني .ممؤسسه تنظيم

.العلم ينةمد:قم. منهاج الصالحين).ق1410(، سيد ابوالقاسم)االلهيةآ(خويي

ج الوثقيةالعرو شرح في.)ق1418(، سيدابوالقاسم)االلهيةآ(خويي .احياء آثار الامام الخويي سسةمؤ:قم.23؛
و اسلام مقدمه). 1389(پژوه، مصطفي دانش پژوهـشگاه حـوزه: رانته. علم حقوق با رويكرد به حقوق ايران

.سازمان سمتوو دانشگاه 
و هنري). 1387(زركلام، ستار و تدوين علوم انساني دانشگاهها: تهران. حقوق مالكيت ادبي .سازمان مطالعه

.مكتب الاعلام الاسلامي. اقتصادنا).تابي(، محمدباقر)االلهيةآ(صدر

و المفاسد فقه).ق1429(الصفار، شيخ فاضل و البحوثهةمركز الفقا. المصالح .الفقهية للدراسات
و«). 1350(صفايي، سيد حسين و بررسي قـانون حمايـت از حقـوق مؤلفـان، مـصنفان و هنري مالكيت ادبي

و علوم سياسي، شماره.»هنرمندان .7و6فصلنامه حقوق، دانشكده حقوق
و رحيمي، حبيب .سمت:انتهر. مسئوليت مدني). 1389(االله صفايي، سيد حسين

و تكليف). 1385(االله صرامي، سيف و فرهنگ اسلامي: قم. حق، حكم .پژوهشگاه علوم
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و هنـري كننده ضمانت اجراهاي مدني حمايت«). 1391(و همكار قبولي، سيد محمد مهدي .» از حقوق ادبي
و علوم سياسي، دوره .4، شماره42فصلنامه حقوق، دانشكده حقوق

.شركت سهامي انتشار: تهران. دوره مقدماتي حقوق مدني، وقايع حقوقي).1377(يان، ناصرزكاتو
و مسئوليت: قواعد فقه مدني). 1382(محقق داماد، سيد مصطفي .مركز نشر علوم اسلامي: تهران. مالكيت

و امام، سيد محمـد در«). 1385(معدني، حسنعلي و احكـام آن بـا رويكـرد بـه مبـاني آزادي عقيـده ارتـداد
و بررسيها، دفتر.»اسلام .82 مقالات

.چاپ سنگي: تهران. الوسائل مستدرك).ق1318(نوري، ميرزاحسين
.مؤسسة نشر اسلامي:قم. قاعده ضمان اليد).ق1414(االله نوري، شيخ فضل

بن الهندي، علي و تـصحيح صـفو . والافعال قوالالاسنن كنزالعمال في).ق1409(الدين حسام المتقي ةتحقيق

.لةالرساسسةمؤ: بيروت.و بكري حيانيسقا


